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   مقدمه
آيد تـا    ترين مباحث تصوف اسلامي به حساب مي يكي از مهم ،»انسان كامل«موضوع 
له خلاصه ئاصول عرفان اسلامي در همين مس محور تمام عقايد و :توان گفت آنجا كه مي

آيد كه انسـان كامـل    از نظر عارفان اسلامي چنين بر مي .)221: 1385رزمجو، ( شود مي
هدف و ثمره خلقت است و قصد خداوند متعال از  به وجـود آوردن تمـام كائنـات در او     

  ).76: 1382و چيتيـك،   104: 1376؛ خليفه، 545 :1381كوب،  زرين( شود خلاصه مي
ر و هر چيزي كـه در  يبه عقيده عارفان اسلامي انسان عالم صغير است در مقابله عالم كب

تمام عارفان و  ). 185 :1384نسفي، ( عالم كبير وجود دارد در عالم صغير نيز وجود دارد
كه برخي  از آنهـا در  ـ   اند؛ اما مولوي به دلايل گوناگون صوفيه در اين زمينه سخن گفته

آن را  در با شاخ و مثنوي به اين موضوع بيشتر اهميت داده و  ـ  شود ستار ذكر مياين ج
تـوان نتيجـه    به نحـوي كـه مـي    .هاي گوناگون به كرّات بيان كرده است برگ و در جلوه

. اسـت  »انسـان كامـل  «ترين اركان جهان بيني و تفكر مولوي نظريـه   گرفت يكي از مهم
 نـد چهـر  . كنـد  را  ايفـا مـي   ه ميان خدا و بنـدگان نقش واسطانسان كامل از ديدگاه او 

و  هـاي عرفـاني   مولـوي بـه دليـل رخـداد     انـد،  عارفان نظري مشابه در اين زمينه داشـته 
الـدين زركـوب و    كه به شمس تبريزي، صلاح يعلاقه وافر اش و تجربيات روحاني زندگي

ر كـرده و در  ت ـ و  نقـش انسـان كامـل را برجسـته     الدين چلبي نشان داده، موضوع حسام
مولـوي همـواره در شخصـيت     .اسـت  بسزايي گذاشـته  تأثير از خود پس هاي عارف نسل

ديـد و بـدين    جلوه خـدا را مـي  الدين زركوب  الدين چلبي و صلاح شمس تبريزي، حسام
   )1(.ناميد الحق و امثال آن مي دليل آنان را ضياء

رهنگي ايران را گسترش حوزه جغرافياي ف ،مولوي بر جهان ذهن و عمل عارفان تأثير
  .داد و آن را به اعماق بوسني نيز رسانيد

هايي بود  ، يكي از شخصيتهجدهمفوزي موستاري، شاعر و نويسنده بوسنيايي قرن  
مولوي قرار گرفت؛ اما اين اثرپذيري در زمينه موضوع انسان كامـل   تأثيركه سخت تحت 

  .تر است و واضح تر برجسته
آيد و تمام زندگي پـر   مفسران نامدار آن ديار به حساب مي فوزي از مثنوي خوانان و

كرد و بر اثر انس و الفت شديد كـه بـا    بركت خويش را با مولوي و مثنوي وي سپري مي
هاي مولوي را  افكار و انديشه بلبلستان،در آثار خود به ويژه  ،مثنوي و افكار مولوي داشت
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در بـاب اوليـاي خـدا و وصـف و      را فوزي در واقع كـل بلبلسـتان  . منعكس ساخته است
توان گفت بلبلستان كتاب  هاي آنان نوشته است و بدون اغراق مي معرفي صفات و ويژگي

  . است »وليستان« اي گونه اولياست يا
اين پژوهش بر آن است تا به اين پرسـش اساسـي پاسـخ بدهـد كـه فـوزي در چـه        

  .تمولوي بوده اس تأثيرها و با چه شيوه هايي تحت  زمينه
   :انديشه مولوي بوده استتأثير در باب انسان كامل تحت به دلايل ذيل فوزي 

شـد و در  بوسـني  در واقع از طريق فرقه مولويه وارد  م واردپانزدهتصوف در قرن  .1
هـا و افكـار    و انديشـه  اسلامياصول تصوف  ،ريقتطبزرگان اين  ،طول قرون متمادي

  .اند منتشر كردهدر بوسني  را مولوي
و از طريـق   هتصـوف بوسـني شـناخته شـد     در تاريخ بوسني به عنوان پدر مولوي .2

  .تأثير فراواني گذاشته است بوسني و مشايخ انههاي صوفي فرقهمثنوي حتي بر ساير 
 ه استشيخ طريقت مولويه و مثنوي خوان مشهور زمان خود بود ،يرفوزي موستا .3

  .آيد ميشمار مولوي به و در واقع يكي از مروجان اصلي انديشه عرفاني 
در شـهر بلاگـاي در جـوار شـهر      1677و  1670هـاي   فوزي موستاري در ميان سال

 اي موسسه رو د رفتبه شهر موستار  شوي پس از تكميل تحصيلات .موستار به دنيا آمد
مندان  هبه تدريس زبان فارسي پرداخت و كتاب مثنوي را براي علاق »دارالمثنوي«به نام 

اشـعار   يبـه زبـان فارسـي و تعـداد     بلبلسـتان تنها  ،از ميان آثار فوزي امروز .تفسير كرد
  .وجود داردپراكنده به زبان عثماني 
 گلسـتان  شـبيه از لحـاظ سـاختار و طـرح    اسـت   آميخته به نظم بلبلستان اثر منثور

بلبلستان شامل شش . مثنوي مولوي استتحت تأثير  وو از لحاظ انديشه و افكار  سعدي
 ،نكـات  خلد از جمله خلد كرامات مشايخ، خلد حكمت، خلد صداقت، ؛صل استخلد يا ف

مسـجع  نثـر   بـه  اي ها و خلد بخشندگي كه هر كدام از آنها همراه با ديباچـه  خلد لطيفه
 . نوشته شده است

هـاي گونـاگون    هـا و شـيوه   سـازي  ها، مفهوم در واقع نظريات مولوي را با شگرد فوزي
 ,Mostarac( كنـد  ريدان خانقاه طريقت مولويـه بيـان مـي   منعكس و براي مستمعان و م

2003:32.(  
از آنجا كه فوزي، مثنوي خوان و شيخ طريقت مولويه بوده و هر روز  براي مريـدان و  

 تـأثير كرده، طبيعي است كـه تحـت    و شرح مي خوانده مثنوي مولوي را مي مندان، علاقه
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   ,Balić, 1994: 120 ; Safet-beg Bašagić) بيني متعالي مولوي قرار بگيرد افكار و جهان
); Šabanović 1973:449  1931:21  

  
  هاي كلي اثرپذيري فوزي از مولوي در باب انسان كامل زمينه

هاي  بيني فوزي و مولوي يكي از اصول و پايه نظريه انسان كامل و ولي خدا در جهان
گفتـه شـود كتـاب     گردد تا جايي كه دور از حقيقـت نخواهـد بـود اگـر     فكري تلقي مي

است كه فـوزي در سـتايش و تحسـين ايـن مـردان خـدا        »وليستان«در واقع  بلبلستان
  ).Ljubović 1976 :86-96 Ćehajić 1995: 202-206 and( سروده است

نين طريقت مولويه نقش تربيـت و هـدايت و   چپير و مرشد در تصوف اسلامي و هم 
ي با زندگي و افكـار خـويش نقـش انسـان     مولو. را بر عهده دارد پرورش سالكان راه خدا

در عالم تعين و . تر كرده است هاي ديگر برجسته طرائقكامل را در اين طريقت نسبت به 
. تـن كـرده اسـت    رهاي بيروني زندگي مولوي نيز چنين مفهومي لباس واقعيت ب در لايه

ولـوي  م الدين، در زندگي وي نقش اساسي و پرورش مريدان الدين و صلاح شمس، حسام
  .)56: 1382گولپينارلي، ( را  بر عهده داشتند

او در . توان راه درسـت را پيـدا كـرد    او معتقد بود بدون شيخ يا  دور از سايه پير نمي
مولويـه   الدين به پيروان طريقت الدين و صلاح آثار خود و با برخورد ويژه با شمس، حسام

اسا نقش و اهميت آن در تربيـت و  نشان داد چگونه بايد با پير طريقت برخورد كرد و اس
  .هدايت طريقت چيست

سخنان و نظريات مولوي  آيد كه او نيز عمدتاً از مطالعه زندگي و آثار فوزي نيز بر مي
كند و سعي ندارد از پير بـزرگ خـويش يعنـي     را در زمينه پير و شيخ طريقت تكرار مي

  .مولوي دور شود
يـا غيـر    ده است؛ زيرا همه جا صـريحاً گويي كه كتاب خويش را به مولوي تقديم كر

ه و سـلوك فـوزي   ش ـايـن ويژگـي اندي  . كنـد  قيم نام و عظمـت وي را تحسـين مـي   تمس
وي اولـين خلـد و اولـين    .  در زمينه نظريه انسان كامل بيشـتر مشـهود اسـت    مخصوصاً

اي بـر   دهد و گويا اين رويكـرد، ديباچـه   داستان كتاب خويش را به مولوي اختصاص مي
  .احث اثر وي استساير مب

در احوال و آثار مولوي و فوزي در زمينه موضوع انسان كامل مشـتركات زيـادي بـه    
  : شود ترين مفاهيم و مظاهر  بررسي مي اما در اينجا فقط برجسته ،خورد چشم مي
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  ترين مفاهيم و مظاهر اثرپذيري شاخص
  ثر از مولويأنوع نگاه فوزي به مظهريت انسان كامل به ت .1

ده مولوي و فوزي، انسان كامل مظهر قدرت خداوند در زمين است و هر كاري به عقي
. دهـد  كه  فعل حضرت حق محسوب شود و زمينيان آن را درك كنند، وي نيز انجام مي

خـدا او نيـز    » كن فيكون«از قدرت  تأثيرزيرا به  ؛براي ولي خدا هيچ كاري سخت نيست
انسان  كامـل در حقيقـت   . اند در طبيعت تصرف كندتو مي االله ااالله و بقاء ب پس از فناء في

امـا انسـان كامـل بـراي خـود هـيچ چيـزي        . آيـد  و قدرت او از خدا مي نماينده خداست
خواهد و حسابي جداگانه براي خودش ندارد؛ زيرا خواسته او خواسـته خـدا اسـت و     نمي

خدا هـر كـاري    است و  او در دست خدا مانند مهره. اراده او در اراده خدا مستحيل است
هر  ،ينابنابر. اوليا در وجود خداوند فاني و مستغرق هستند. دهد خواهد با او انجام مي مي

  .دهد دهند در واقع خدا انجام مي كاري كه انجام مي
  :سرايد ثر از مولوي، فوزي چنين ميأو با ت

 درين عالم هر آن دشوار و آسـان  چه خواهد مرد حق كان بـر نيايـد
 تفكــر كــن اگــر داري تــو اذعــان مظهر كـن فيكـون شـدچو ذاتش

)17:تا  بي، موستاريفوزي (   
  ديدگاه فوزي به تاثر از مولويدر صفات انسان كامل و استلزامات درك محضر او  .2

به نظر مولوي و فوزي، انسان كامل همان پير طريقت يا مرشد است و كسي است كه 
يكـي از وظـايف شـيخ،    . اقـع شـده اسـت   به دليل دستگيري مردم مشمول لطف خـدا و 

اما اين كـار بـدون خـدمت و اطاعـت و سـر       ،است خلايقو كمك به مردمان دستگيري 
 ).291: 1376همايي، ( شود سپردگي به شيخ ميسر نمي

گرنه نتيجه ارتبـاط بـا پيـر منفـي      رفتار كرد و »ادب«در حضور انسان كامل بايد با 
اگـر سـالك انتظـار    . او هيچ كمكي نخواهد كرد و .)201-186: 1378 مولوي،(. شود مي

درست اسـت كـه   . بايد در كمال ادب به محضر وي برسد اردد كمك يا دستگيري از پير
رسـانند   اما آنها تنها به كساني مدد مـي  ،و سالكان راه است رسالتشان كمك به مبتديان

اه جلـب توجـه و   اند كـه در ر  مريدان هم كساني. رسي آنان باشند كه لايق كمك و فرياد
عنايت اولياء همه دار و ندار خود را ترك گفته و مخلصانه و مودبانه شـب و روز خـدمت   

  ).262 :1376همايي، ( كنند مي
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هاي فيض خدمت به خداوند و جلب رضايت  درك درست محضر اين واسطه ،بنابراين
ل سـير و  توانند سـالك را بـه بـالاترين مراح ـ    آنان مي. آنان، كسب رضايت خداوند است

اظهار بنـدگي و ضـعف در برابـر    . ) (Hafizović,1999: 171سلوك و قربت الهي برسانند
پس بهترين و بـالاترين  . شود مراد موجب جذب و جلب توجه و اعتناي معشوق ازلي مي

هيچ چيز چون ظل پيـر،  «خدمت به پير طريقت است؛ زيرا  عبادات و كارها در طريقت،
  ).285: 1378 مولوي،( دهد تقاء نميو ار»كشد نفس انسان را نمي

ــو ــمير رازگـ ــولان ضـ  مستمع خواهنـد اسـرافيل خـو    ايـــن رسـ
 چاكري خواهند از اهـل جهـان   نخوتي دارند و كبري چون شهان

  )٣()1378مولوي، (
  )4(درِ فرزان همت را كه جاروها جبين باشد بروب خواهي رسيدن منزل قربت ازين غربت

  )22 :تا بيفوزي موستاري، (
ملجأ بودن براي سالك و مواظبت از تربيت  ،مراد پسنديدهها و خصال  از ديگر ويژگي
پير بهترين محافظ انسان در راه پر خطر سير و سلوك اسـت و اگـر   . نفس سالكان است

سـايه پيـر   . انسان تنها رود ممكن است گمراه شـود يـا در دام يكـي از دشـمنان بيفتـد     
زيـرا پيـر ماننـد     ؛رساند ه انسان را سالم و درست به مقصد ميبهترين پناهگاهي است ك

  .برد نردبان است كه سالك را به آسمان معني مي
ــر حــق ــر بهســت از ذك  يك عنايت به كه صد لوت و طبق ســايه رهب

  )1089: 1378، يولوم( 
 بياموز اكسـير عـين كمـالي    مكش نيستي و ناداني در عالم

ــار در انتوانگرتر كنـد رفـتن بمژگ ـ   ــي  غب ــلا جلال ــه م  گ
  )6:نسخه خطي، موستاري(

 است هاي شريعت و مراقبت مريدان آموختن ذكر از پير راه رفته در اين مورد از جلوه
  :كنيم چنين مشاهده مي مولوي رابا وجه مشترك مولوي و فوزي و تاثر فوزي از 

ــزاز  ــر را در اهت ــر آرد فك  )5(ذكر را خورشيد اين افسرده ساز ذك
  )989: 1378، يولوم(

 پرورد اصحاب خويش  لمعه ذكر خدا مييابد بـذكرش زيـب و زيـن ذره ناچيز مي
  ) 13 :تا بي ،موستاريفوزي (  
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  ترين وظيفه انسان كامل از ديدگاه فوزي به تاثّر از مولوي مهم .3
بيتـي  پيـران در برنامـه تر  . ترين وظيفه انسان كامل مراقبت از خلق خداسـت  از مهم
و دسـت نجـات را بـه سـوي گمراهـان دراز       ها پاك و زشتي ها ها را از پليدي خود انسان

سـازند و   آنان همواره منتظرند كه دردي از دردهـاي بنـدگان خـدا را برطـرف    . كنند مي
آيـد كـه    دل و نفس انسان نيز باشند و هيچ بيماري نزد آنان نمي و طبيب هدايت كننده

  .نيابد درمان و حل مشكل خويش را
  هاي شماست كه غسول تيرگي خود غرض زين آب جان اولياست

  )737: 1378، ويولم(
ــذيرد ــان پ ــت درم ــر درد  دل ــود اگ ــت شـ ــرار ولايـ  از درج اسـ
ــد ــي ش ــا ول ــاذق دله ــب ح ــت  طبي ــر باشــد از آن باشــد دواي  اگ

  )16،تا بي، موستاريفوزي (
  ثر از مولويأه تالعاده انسان كامل از ديدگاه فوزي ب اعمال خارق .4
  برتر رفتن از علت و معلول در نظام هستي .1-4
 العـاده  تواند كارهاي خارق يا شيخ مي به تأثر از مولوي بر آن است كه انسان كامل فوزي 
  )6(.دهد يا صاحب كرامات باشد كه از روال معمول علت و معلول فراتر رود انجام

  :گويد ميمولوي در اين مورد 
  سيه هوشي شود ،ور خورد طالب گر ولي زهري خـورد نوشـي شـود

  )117: 1378مولوي، (
از مولوي اين نكته را در جاهاي متعددي در مثنوي و بلبلسـتان ذكـر    تأثيرفوزي به 

  .اند اند تا چه حدي بر اين نظر ثابت قدم بوده كرده و نشان داده
هـايي را دارد كـه انسـان     يژگـي از طرف ديگر، انسان كامل در نظرگاه فوزي همـان و 

به كرامات مشايخ و اولياي خدا اختصـاص  را فوزي يك خلد كامل . كامل در مثنوي دارد
تبـديل    در اولين داستان خلد اول بلبلستان فوزي، مولوي گل خام را به سكه .داده است

  ) 6-5: بي تاموستاري، فوزي . (آورد كند و طلا را از هوا در مي مي
نشـان   »ام مبتلا بـود ذلقمان و مردي مخلص كه به بيماري ج«استان همچنين در د

ام همـه  ذآن مرد مبتلا به بيماري ج ـ. دهد كه خوردن زهر هيچ اثري بر او  نگذاشت مي
امـا تمـام طبيبـان دسـت از درمـان وي       ،درمان بيماري لاعلاج خويش گشته جا دنبال

بـه  و تبـديل زهـر مـار     سر انجام اخلاص قلب موجـب درمـان مـرض وي    .كشيده بودند
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  )25 :همان( گردد مي ترين دارو شيرين
   : گويد كند كه مي مذكور همان نظر مولوي را تكرار مي در داستانفوزي 

  كه خورد او زهر قاتل را عيان صــاحب دل را نــدارد آن زيــان
  )74: 1378، ويولم( 

  زهري بود ،تو اگر شهدي خوري شـهدي شـود،كاو اگر زهري خورد
  )323 :همان( 

  تبديل خاك به طلا .2-4
  :گويد در اين باره مي مولوي

  ناقص ار زر برد خاكستر شود  كاملي گر خـاك گيـرد زر شـود
  )74 :همان(  

در امـور كائنـات تصـرف كنـد و      كه انسان كامـل قـادر اسـت    است معتقدفوزي نيز 
بر اثر قبولي نزد خـدا  تواند خاك معمولي را به طلا و الماس تبديل كند و اين قدرت  مي

  .شود ميسر مي
  فيوض مجلس ارباب فطنت اين چنين باشد كند سنگ سـيه را گـوهر والاي آخشـمند

 ) 15 :تا بي، موستاريفوزي ( 
  ل شود رخشنده الماسگ شز فيض زهي خاصـيت انفـاس اهـل االله

  )18 :همان(
  ف در آنهااطلاع از ضماير مردم و تصرّ .3-4

زيرا آنها بـا   ؛توانند اسرار نهان مردم را فاش كنند اي خدا و مشايخ ميدر تصوف، اولي
 مانـد  نمـي  و بصـيرت آنـان مخفـي    از ديـد  و از اين رو هيچ چيزي بينند نور خداوند مي

نيـز اسـرار نهـان     مولـوي  از تأثيربه انسان كامل به عقيده فوزي  ).269 :1376همايي، (
بصيرت وي در واقع نور الهي است و وي با نور خدا زيرا چشم و  ؛تواند بخواند مردم را مي

  .كند نگاه مي
زيرا وي  اسرار خدا  ؛پنهان كردرا توان چيزي  از انسان كامل نمي گويد كه ميمولوي 

  .پس به تبع  آن اسرار انسان برايش چيزي نيست ،داند را مي
 در جهان، جان جواسـيس القلـوب   بنــدگان خــاص عــلام الغيــوب

 پيش او مكشوف باشـد سـر حـال    دل درآيد چون خيالدر درون
  )7()241: 1378، ويولم(
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  :فوزي به پيروي از او همان حرف را تكرار مي كند
 سود ندارد جامه اسلام چليپا در دلست نيست از چشم ولي پنهان رسوم مهرگـاه

  )9 :تا بي موستاري،فوزي (
آورد كه يكي دربـاره شـيخ    تان را ميفوزي براي اثبات اين سخن در خلد اول دو داس
آنها بـا بصـيرت و چشـم نهـان بـين      . جنيد بغدادي و ديگري درباره شيخ ابوعباس است

فهمند كه زير لباس آدم عابد و مسلمان يك كافر است كه هنـوز اسـلام را نپذيرفتـه     مي
  .است
  تسخير و رام كردن حيوانات وحشي .4-4
فوزي، اوليا و مشايخ بر طبيعت و مخلوقات  از اوبه تأثر  همچنين به عقيده مولوي و 

نمونـه آنـان    بـراي . هسـتند آنهـا  و گياهان در تسـليم   و تمام حيوانات خدا تسلط دارند
  :گويد مولوي مي ،ينابنابر .توانند بر شير  سوار شوند مي

 كنـد بـر شـير مسـت     هم سـواري مـي   دان كه هر شيخي كه هستتو يقين مي
  )1017: 1378مولوي، (  

پـرواز در  كه  دهد را نشان مي شيخ سفيان ثوري و شيبان راعي به عنوان نمونهفوزي 
وي معتقد است كه اين كارها  ).80:تا بيموستاري، فوزي ( شوند و سواري بر شير مي هوا

  .شود ميسر مي تمام تعلقّات دنيوي را ترك كند در صورتي كه انسان
  از براي آن نكرده از حدود حق گذر    ار مرد مخلـص شـير نـرزشود خدمتگ مي

 )55 :همان(  
  

  ثر از مولويأشرايط دستگيري انسان كامل از ديدگاه فوزي به ت
تواند انسان را از ورطه اين دنيـاي پرخطـر و خـونريز     درست است كه پير و شيخ مي

خ را ندارد زيرا هر كسي لياقت خدمت شي ؛نجات دهد، اما اين كار، شرط و شروطي دارد
تنها كسي كـه خـودش و   . تواند توجه و رحمت و عنايت پير را جلب كند و هر كس نمي

او داشته باشد و اگر تسليم  از انتظار كمك دتوان اختيار خويش را به دست پير سپرد، مي
  .شود نباشد و ادب را رعايت نكند زود از درگاه خدا مردود مي

 د نبود در ضلالت تركتازسو    شرط، تسليم است نـه كـار دراز
  )1105: 1378، ويولم(  

 همچو موسي زير حكم خضر رو    تسـليم شـو!هـينچون گرفتت پير،
 )133 :همان(
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  :فرمايد و فوزي نيز مي
 زود مردود خدا و از هدا ابتـر شـود   آنكه حرف طعنه اندازد باصحاب هدا

 )11 :بي تا، موستاريفوزي (
و هـيچ   ، مريد بايد در مقابل شيخ، مانند موسي در مقابل خضر باشـد ررت ديگبه عبا

كنـد صـلاح    از نحوه عملكرد و عقايد او نداشته باشد؛ زيرا هر كاري مـي  ايراد و اعتراضي
سخن گفتن و ادعا داشتن در حضور شيخ تـرك  . در ظاهر گناه باشد شايد ندچ هراست 

  .به خود زيان رسانده استادب است و آن كسي كه ادب را ترك كرد 
  
  گيري نتيجه

اثرپـذيري فـوزي از   دهنده  نشانجوهاي انجام شده و شواهدي كه ذكر شد، و  جست
مولوي در مبحث انسان كامل است و ديدگاه فوزي در موضـوع انسـان كامـل، تشـابهات     

 ـ   و مي دارد زيادي با نظر مولوي ا توان گفت فوزي در اين زمينه از مولوي تقليـد كـرده؛ ب
ترين ايـن   عمده. خورد اين حال در برخي مواضع تفاوت نظر نيز ميان آن دو به چشم مي

له نگاه آسيب شناسانه نسبت به نظـام صـوفيه و مشـايخ    ئها ديدگاه آن دو در مس تفاوت
اما  مولوي در اين زمينه سخن  ،كند فوزي هيچ گاه از مشايخ انتقاد يا شكايت نمي. است

  .زيادي دارد
زيرا در لباس صـوفيه   ؛لوي همه صوفيان و تمام مشايخ اولياي خدا نيستندبه نظر مو

واره  و آنـان صـوفي نمـا و عـارف     انـد  هاي پست و پليد مخفـي شـده   زيادي از آدم تعداد
  . هستند

هاي مكار ميان مشايخ وجود دارد كه از  از طرف ديگر، تعداد زيادي فريبكاران و  آدم
در واقع از شأن و مرتبت شيخ غير از  .كنند تفاده ميساده لوحي و صداقت مردم سوء اس

به عقيده مولوي تنها تعداد كمي از صوفيان خـالص و پـاك   . ندارند ينام هيچ چيز ديگر
  ).1035و  203: 1378مولوي، ( برند هستند و بقيه از افتخارات و خدمات آنها سود مي

كنند و  با نان حرام پر مي هايشان را از اين راه شكم صوفيان متظاهر: گويد مولوي مي
منتهـا مولـوي   . )1091و  202 :همـان ( زننـد  دست به همه كارهاي زشت و نادرست مي

كند تا  هايي مي به آنها توصيه. گذارد افراد صادق و مخلص را بدون رهنمايي و كمك نمي
 به عقيده مولوي شيخ واقعـي . توانند شيخ مخلص و نوراني را پيدا كنند بدانند چگونه مي
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كسي است كه زندگي خويش را در گرو خدمت به مردم و رضايت الهي گذاشته اسـت و  
رسـاني بـه مـردم بـدون هـيچ انتظـار و        ويژگي اصلي اولياي خدا و مشايخ حقيقي كمك

  :گويد و هادي حقيقي يعني خداوند متعال كه مي آنها به تأثر از معشوق ازلي. توقعي است
 ه تا بر بندگان جودي كـنم بلكمن نكردم خلق تا سـودي كـنم 

  )249 :همان(  
  )8(.غرضي به مردم و نيازمندان كمك مي كنند از روي احسان و بدون هيچ

هـاي كامـل و    بيشتر بر كرامات و اعمال شگفت انسـان  كيديأاز طرف ديگر، فوزي ت
گويد دوستي و نزديكي با آنان عامل خوشـبختي و سـعادت و    مشايخ دارد تا آنجا كه مي

گويد كه خداوند درهـاي   فوزي مي )9(.شود ني با آنها موجب بدبختي در اين دنيا ميدشم
هاي كامل گشوده اسـت و آنـان اختيـار     هاي خودش را براي انسان خزاين اسرار و نعمت
  )10(.خدا  استفاده كنند و به ديگران ببخشند» لايفني«هاي  دارند كه از اين خزانه

ليا يعني رنجيدن خاطر خدا و اعتراض و مخالفت با به عقيده فوزي رنجاندن خاطر او
و از خـود   هسـتند  فـاني خـدا  در زيـرا آنهـا    ؛آنان در واقع اعتراض و مخالفت با خداست

  )11(.اختيار ندارند
   
   نوشت پي

 شمس چـارم آسـمان سـر در كشـيد    رسـيديندالچون حديث روي شمس:نيز .1
   )10 :1378مثنوي، (

 بـــــاز گردانيـــــد زاوج آســـــمان الـدين عنـانامالحق حس ـچون ضياء  
  )181 :همان( 

 جان ما چـون مهـره در دسـت خداسـت     فردي ما جفتي ما نـه از هواسـت:نيز  .2
 )1018 :همان(

 ـ :نيز .3  از رسالتشـــان چگونـــه بـــر خـــوري    جاگـه نـĤوريهتا ادبهاشـان ب
 ـ      ــع دو   تـوهكي رسـانند آن امانـت را ب ــان راك ــي پيشش ــا نباش ــو ت  ت

 )499 :همان(
 هست بس پر آفـت و خـون و خطـر    بگزين كه بي پيـر ايـن سـفرراپيرا  

 )132 :همان(  
ــيد ــران رس ــت پي ــون هم ــم بع  هر كـه تنهـا نـادرا ايـن ره بريـد      ه
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ــه  نيســتدســت پيــر از غايبــان كوتــاه ــز قبض ــت او ج  االله نيســت دس
 )133 :همان(   

 ريب شهنشاه سرير ملـك دارايـي  شدي بي گاه درويشانكمر بستي اگر با خدمت در: نيز .4 
 ) 12:موستاري، نسخه خطي(  

ــد    ذكر حق پاك است چون پاكي رسد: نيز  .5 ــد پلي ــرون آي ــد ب ــر بنن ــت ب  رخ
ــان   چــون در آيــد نــام پــاك انــدر دهــان     ــي آن ده ــد و ن ــدي مان ــي پلي  ن

  )   351: 1378مولوي، (
ــار آدمــي زاد:نيــز .6 ــزادچــون دوم ب ــر فــرق علــت ه ب ــاي خــود ب  هــا نهــادپ

 )454 :همان( 
 كــه شــود پوشــيده آن بــر عقــل بــاز  در تن گنجشك چه بود برگ و ساز: نيز  .7

ــو      ــرار ه ــر اس ــف گشــت ب ــه واق ــرِ آنك ــيش او  س ــود پ ــه  ب ــات چ  مخلوق
 )241 :همان( 

 ه شـد ااز نهايت وز نخسـت آگ ـ  شــيخ كــاو ينظــر بــه نــور االله شــد
  )245 :همان( 

 نور دل از لوح كل كرده است فهم وصف حق دان آن فراست را نـه وهـم
 )1045 :همان(

 آن زمــان كافغــان مظلومــان رســد  در عـــالم مـــددنـــداشـــير مـــردان. 8
ــا بشــنوند     ــر ج ــان زه ــگ مظلوم  بان

ا ا ظل گ ا
 دوند آن طرف چون رحمت حق مي

ــلآن ســتون     ــاي خل ــانه ــاي جه  هـــاي نهـــان آن طبيبـــان مـــرض ه
ــدامحــض مهــر و داوري و رحمــت      نـد ا رشـوت  علت و بي همچو حق بي ن

 )1963 :همان(
 اگر داري خرد اي پادشـاه بيخـرد بشـنو    قربـتتنگاه كج مكن با پادشاهان ملك: نيز  .9

 كند ميتوقف  هر آني را كه خواهد بي دو لب دارددرِزوال و عزّ و اقبالت ميان     
  )19 :نسخه خطي، موستاري(

 هر كه با ايشان رضا بخشد تـوانگرتر شـود   به سـوي اولياسـت»ينكنز لايف«نخازنا  :نيز .10
  )   11: همان(

 بترس اي مدعي زين مرد منكر ترك سر باشد امپيچ با رسم دوني حلقه ارباب همت ر :نيز .11
  ايوانت ممر باشدننماند سنگ بر سنگ صح اگر يك بار با رنجي برايت هو همي گويند     

                          )20 :همان(  
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